
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  171 -  157، 1399 پاييز و زمستان، دوم دهم، شمارةيازسال ـ پژوهشي)،  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

   سينا ابنبررسي تطبيقي برهان صديقين 
  در اثبات صانع آكوئيناسو برهان امكان و وجوب توماس  

  *مالك عبديان كردكندي
  ****عليرضا پارسا، ***جلال پيكاني ،**غلامحسين خدري

  چكيده
او تـلاش كـرد مصـداقي     .آغـاز شـد   سينا ابنخالق از  ةواسط بيبراي اثبات » برهان صديقين«

. برهان امكـان و وجـوب نيـز    ارائه كندواسطه از اين برهان براي اثبات خداوند  بينقص و  كم
 آكوئينـاس تومـاس  و  غـرب راه يافـت  حـوزة فلسـفة   هاي متون فلسفي بـه   ترجمهخلال  در

مقالـه  ايـن   عـالم انجـام داد.  مبدأ اثبات منظور  بههاي فراواني براي تنزيه و تكميل آن  كوشش
اسلامي و برهان  الرئيس در عالم شيخروشن از برهان صديقين  يدرصدد است تا نخست تبيين

كنـد  و سپس مبـرهن  ارائه كند در عالم غرب با هدف اثبات خالق  آكوئيناسامكان و وجوب 
ي متفـاوت  هاو باوجود برخي مباني مشـترك سـاختار   ندكه اولاً مفاد اين دو برهان يكي نيست

شبيه برهان امكان و وجـوب در فلسـفه و كـلام     آكوئيناسرسد برهان امكان  مي نظر بهدارند. 
بـر   ، مبتنـي بـودن آن بـراي عامـه    جنبة اقنـاعي نظر از  صرف ،اسلامي است. ثانياً برهان توماس

برهان سينوي مباني و اما برانگيز فلسفي و داراي مقدمات طولاني است،  بحثهاي  فرض پيش
  .رده هدف فوق داتري براي نيل ب هاي كم واسطهو دارد ساختار محكم عقلي 
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  . مقدمه1
برهـان  «دين و الهيات است. در ايـن زمينـه   فلسفة هاي  شاخهترين  بحث اثبات خدا از مهم

خداشناسي دارند كـه هـردو   حوزة اي در  ويژهجايگاه » برهان امكان و وجوب«و » صديقين
، برهـان  سـينا  ابـن ادعـاي   بنـابر آيند.  ميشمار  بهاسلامي فلسفة هاي  زيادي از نوآوري  تاحد

ايـن  اسـت  كرده او تلاش  .)33: 1363 سينا ابن(خداست برهان اثبات ترين   فصديقين شري
كنـد  قريـر  دادن مخلوقات ت قرار واسطهدر نفس وجود و صفات آن و بدون تأمل برهان را با 

بار ابونصـر فـارابي    نخستينرا » امكان و وجوب«تا به اثبات خداي متعال دست يابد. برهان 
گونـاگون خـود آن را   در كتـب   سـينا  ابـن ). سـپس  5- 2: 1349مطرح كرده است (فـارابي  

اي چنـدين   وقفـه دارد، اما با ريشه است. هرچند اصل برهان در ارسطو  شرح دادهتفصيل  به
بـه جهـان غـرب منتقـل يـا       سـينا  ابـن ويـژه   بـه ان از طريق حكماي اسلامي قرني، اين بره

 سـينا  ابـن ويـژه   بهآن را از حكماي اسلامي  آكوئيناسديگر بازگردانده شده و توماس   بيان به
  ).116- 115: 1384ژيلسون ؛ 246- 245: 1381  اقتباس كرده است (الدرز

از برهـان صـديقين و برهـان امكـان و وجـوب       سينا ابنپس از بيان تقرير  ،ما در اين نوشتار
ها بـه   دادن وجوه اشتراك و امتياز آن نشانو با كنيم  مقايسه ميديگر  را با يكها  آن ،آكوئيناس

 يفـاوت تم هايبرخي مباني مشترك سـاختار  باوجودرسيم كه اولاً اين دو برهان  مياين نتيجه 
توان شبيه برهان امكـان و   ميبرهان توماس را ؛ ها را يكي انگاشت توان آن بنابراين نميدارند، 

داراي مبـاني محكـم    سـينا  ابنديگر، برهان  سوي ازوجوب در فلسفه و كلام اسلامي دانست. 
منـد   به جايگـاه ارزش  توجه با. داردتعالي  واجبتري براي اثبات  كمهاي  و واسطهاست عقلي 

توانـد افـق    مـي قي ايـن دو برهـان   تطبيمقايسة اسلامي و غربي، هاي  حوزهاين دو متفكر در 
و برهان امكـان   سينا ابنبرهان صديقين  ة. درباربگشايدخداشناسي فلسفي حوزة جديدي در 
 ـ ازجملـه در  ؛شده استفراواني انجام تحقيقات  آكوئيناسو وجوب  بررسـي تطبيقـي   « ةمقال

ايـن   ،نبـوي سادات  سعيده نوشتة ،»برهان امكان و وجوب توميستي و برهان صديقين سينوي
واكاوي هاي ديگر  از جنبهحاضر اين دو برهان را  ةمقالاما  است.دو برهان با هم مقايسه شده 

اسـلامي مقايسـه كـرده و بـه     فلسـفة  اسلامي و خـارج از   ةها را از دو منظر فلسف و سپس آن
  رسد. مينظر  بهدر تحقيق فوق و تحقيقات ديگر خالي ها  جاي آنكه است دست يافته  ينتايج

  
  صديقين برهان از سينا ابن تقرير. 2
 يـن ا مپرداخته و هفـت فصـل نمـط چهـار     يقينبه برهان صد الاشاراتدر كتاب  سينا ابن

موجود به واجـب و   يمتقس ي،خارج يتواقع يرشپذ .كتاب را به آن اختصاص داده است
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. رونـد  يشـمار م ـ  بـه برهان  ينا يمقدمات و مبان يتسلسل علّ يو نف يتاصل علو ممكن، 
: اسـت چنـين   معـاد المبـدأ و  البرهـان در كتـاب    اين بندي صورت ترين يقدق و ترين كوتاه

 واجـب  اگر ممكن؛ يا است واجب يا موجودي هر و هست موجودي كه نيست ترديدي«
 خـتم  الوجـود  واجـب  بـه  ممكنـات  سلسلة باشد ممكن اگر و است حاصل مطلوب باشد
  .)22: 1363 يناس ابن( 1»گردد مي

  گويد: ميخواجه نصير طوسي در شرح برهان شيخ 
  ؛موجودي هست (بديهي) ،الجمله في ،جهان هستي . در1
 ؛. اين موجود يا بالذات واجب است و يا ممكن2
 ؛دشو ميالوجود ثابت  واجب. اگر بالذات واجب باشد، 3
. و اگر بالذات ممكن باشد، هر ممكني براي تحقق خـود نيازمنـد علـت اسـت؛ زيـرا      4

 )؛سان است (اصل عليت الوجود يك ممكننسبت وجود و عدم به 
الوجود) ثابت اسـت و   واجبيادشده واجب بالذات باشد، مطلوب (مؤثر علت و اگر . 5
طرح مآن علت نيز ربارة دالوجود باشد، نيازمند علت ديگري است. همين پرسش  ممكناگر 

اي  سلسـله الوجودي ختم نشـود،   واجبالوجود باشند و به  ممكن اين عللهمة است و اگر 
 ؛نامتناهي از ممكنات وجود خواهد داشت

اي نامتناهي از ممكنات وجود داشته باشد، مجموع اين سلسله يـا ممكـن    سلسله. اگر 6
 ؛است يا واجب

است و نيازمند ممكن خود اجزاي زيرا به ، نيست نامتناهي واجبسلسلة . مجموع اين 7
اسـت، كـل ايـن سلسـله نيـز       الوجـود  ممكـن كه هريـك از افـراد ايـن سلسـله      جا آن ازنيز 

 ؛است  ممكن
بنـابراين در  ، وجـود آمـده اسـت    بـه حـال   ايـن  بـا . پس كل اين سلسله ممكن است و 8

 ؛داشته باشد پديدآمدن آن بايد علتي وجود
 ؛تواند علت خودش باشد نميزيرا چيزي ، خودش نيست. علت اين سلسله 9

زيـرا آن فـرد   ، ممكنات نيز علت پديدآمدن سلسله نيستسلسلة . فردي از افراد اين 10
است، پس وجود خودش معلول علتي است و سبب آن هم اگر ممكن  الوجود ممكنسلسله 

روشن است كه خود اين  يابد. مينهايت ادامه  باشد، معلول سببي ديگر است و اين امر تا بي
اين فرد علت مجموع آن سلسله نيز  ،بنابراين. خود و عللش باشد تواند علت وجود نميفرد 

نيست؛ زيرا اگر اين فرد علت آن مجموعه باشد، حتماً بايـد علـت آن مجموعـه و ازجملـه     
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كل آن  تامةاز افراد مجموعه علت  يكه، امكان ندارد فرد اين بر افزون؛ خودش و عللش باشد
و آن اسـت  زيرا وجود آن مجموعه متوقف بر افراد ديگر آن مجموعـه نيـز   ، مجموعه باشد
 ؛نوعي نسبت به كل مجموع عليت دارند بهافراد ديگر هم 

  ؛. پس علت اين سلسله امري خارج از آن است11
  ؛الوجود بالذات است واجب ممكنات باشد حتماًمجموعة علتي كه خارج از  . هر12

  .)35: ق 1413بالذات ثابت است (طوسي  الوجود واجب ،درنتيجه
تـوان دو   مـي در برهان شيخ و با لحاظ مجموع نظريات فلسفي و عرفـاني وي،  تأمل با 

و » امكـان «كه شيخ در اين برهـان   تفسير نخست اين .كردتفسير متفاوت از اين برهان ارائه 
مفهومي و حصولي حركـت كـرده   طريق  بهتعالي قرار داده و  حقاثبات واسطة مخلوقات را 

به همـين   ،اند نيز بوده است فلسفياو متوجه اذهاني كه در آغاز راه  كه رسد مينظر  . بهاست
گذاري كرده  پايه) المحمول مرددةقضية منفصله (نه قضية نحو  بهمنظور آغاز استدلال خود را 

در عـالم خـارج   فـرض موجـودي    بـه كه اگر  طوري به ،و گام اولش را محكم برداشته است
موجود يا واجـب  «قضية بنابراين ؛ شود ميهيچ خللي به برهانش وارد ن ،تحقق نداشته باشد

  عالم خارج نيز صادق است. و با فرض عدم موجود دراست منفصله قضية » است يا ممكن
 گيرد كه دركنار مياي از موجودات ممكن نتيجه  مجموعهبرهان با لحاظ ادامة در  سينا ابن
(طرف مجموعه) وجود داشته باشد تـا كـل مجموعـه را    » غيري«از ممكنات بايد اي   سلسله
د ننهايت و خواه متناهي و محدود باش بيمذكور نامتناهي و سلسلة ، خواه اعضاي كندايجاد 

پس درهرصورت نياز ممكنات بـه  . آيد ميتسلسل پيش  ،تحقق نداشته باشد» غير«و اگر آن 
توان برهان شيخ را برهـان صـديقين    نميبا اين تفسير  كه رسد مينظر  به د.شو  ميغير اثبات 

ملاصدرا آن  دليلهمين به ؛ از ممكنات به اثبات وجود واجب سير كرده است ، زيرادانست
امـا   .)27- 26 ،6ج ق:  1410برهان صديقين ندانسته است (صدرالدين شـيرازي  شايستة را 
بـه   ،و آن را قسمي از برهان صديقين دانسـت كرد رائه توان تفسيري ديگر از اين برهان ا مي

تعالي به وجوب  واجببرهان ندانست و مستقيم از وجود واسطة را » امكان«اين صورت كه 
م سنرُيِهمِ آياتناَ في الĤْفاَقِ وفي أنَفْسُهمِ حتَّى يتبَينَ لهَم أنََّه الحْقُّ أوَلَ« آيةشاهد مطلب . آن پي برد

شهَيِد ءَلىَ كلُِّ شيع أنََّه كَبرِب ْكفبودن برهان خويش به  صديقيناست كه شيخ در اثبات  2»ي
ما از خود وجود واجـب بـه وجـود او رسـيديم      :گويد ميصراحت  بهد و كن ميآن استشهاد 

بر اين اساس، اگر ما از وجود و هسـتي درك حضـوري    .)280- 279، 1 ج: 1382 سينا ابن(
انسـان  «نخواهد داشت. شـاهد ديگـر برهـان    نيازي برهان صديقين به واسطه  ،داشته باشيم
كند، فرضِ انساني رهـا   ست كه شيخ در اول نمط چهارم بر آن پافشاري ميا» معلقّ در فضا
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چنين انسانِ مفروضـي  . دشده در هواي طلَق كه هيچ درك حصولي و ذهني از خودش ندار
تعبيرديگر، چنين انساني خودش حضور است و وجـود عـين    به. يابد ميخودش را حضوراً 

گويـد و ذهـن را آمـاده     مي، شيخ از انسان معلقّ در فضا سخن دليلهمين به  .حضور است
دهد. براسـاس   ميمذكور را شاهد آن قرار آية شود و  ميكند، سپس وارد برهان صديقين  مي
زيـرا از مـتن وجـود و حضـور     ، توان برهان صديقين دانسـت  مين تفسير، برهان وي را اي

متوجـه   كـه  رسـد  مـي نظر  به ،كند ميياد » امكان«برخاسته است و اگر شيخ در اين برهان از 
شهود عيني وجود و سير از حقيقت وجـود  با اند و  فلسفهاذهاني بوده است كه در آغاز راه 

برهان واسطة امكان را  توان مي براساس تفسير نخست ،ندارند. بنابراينبه وجوب آن آشنايي 
اما براساس تفسير دوم،  ؛او دانست و آن را برهاني مفهومي و انيّ بر وجود واجب تلقي كرد

و توجـه بـه حقيقـت    » ق در فضاانسان معلّ«به آيات مورداستشهاد شيخ و نيز فرض  توجه با
  شمار آورد. بهآن را برهاني از نوع صديقين توان  عيني آن، مي وجود و حضور

  
  3برهان امكان و وجوب از آكوئيناستقرير . 3

وجود خدا مسئلة قرون وسطي به تببين برجستة متكلم و فيلسوف  درمقام آكوئيناستوماس 
پرداخته و بخش مهمـي از نظـام فلسـفي خـود را بـه ايـن مسـئله اختصـاص داده اسـت          

 )quiniaue viae/ five ways( از پنج طريق الهيات جامعكتاب  ). او در470: 1384گراث  مك(
ها از تلاش فيلسـوفان مسـلمان بهـره بـرده      براي اثبات خداوند استفاده كرده كه در اكثر آن

شـهرت  » برهان امكان و وجوب« گانه پنج درميان اين براهين. )453: 1384ژيلسون ( است
اثبات وجـود خـدا شـناخته شـده اسـت.       ةگان پنجهاي  سومين برهان از راه و داردخاصي 

بر اصول و مباني فلسـفي او مبتنـي    سينا ابننيز مانند برهان صديقين  آكوئيناسبرهان امكان 
پـذيري عميـق    اثـر دهنـدة   نشانمشترك است كه  سينا ابناست. برخي از اين مباني با مباني 

هاي  فرض پيشبر فهم دقيق مباني و  مبتنيست. فهم تقرير برهان توماس سينا ابناز  آكوئيناس
. 2 ،پذيرش وجود موجـود ممكـن  . 1از: اند مباني او عبارتترين  فلسفي و ديني اوست. مهم

. 5 ،تمـايز وجـود از ماهيـت   . 4 ،تقسيم موجود به ممكن و واجـب   .3 ،پذيرش اصل عليت
در اين برهان نامتناهي علل و معاليل. استدلال او سلسلة امتناع . 6 ، وحدوث زماني ممكنات

كنـد كـه موجـودات تنهـا ممكنـات       مياول بيان مرحلة در . استشده از دو مرحله تشكيل 
ها موجود واجبي نيز وجود داشته باشد. تومـاس ايـن نتيجـه را     نيستند، بلكه بايد درميان آن

موجود واجبي وجوبش از دو  كند كه هر ميو اثبات  دهد ميدوم قرار مرحلة اي براي  مقدمه
كـه وجـوبش از    يا وجوبش را از موجود ديگري كسـب كـرده يـا ايـن    ، خارج نيستحال 
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خودش است ناحية پس موجودي كه وجوبش از ، خودش است. چون تسلسل محال است
ايـن   آكوئينـاس  خداست كـه وجـوبش از خـودش اسـت.    فقط  تواند موجود نباشد و نمي

  شكل زير اقامه كرده است: به الهيات جامعاستدلال را در 
كه ممكن است باشـند  كند  ميحسي اموري را مشاهده مشاهدة الف) انسان با تجربه و 

هـا   يعنـي هـيچ وجـوبي بـر وجـود يـا عـدم آن        ،زيرا درمعرض كون و فسادند، يا نباشند
  ؛نيست  متصور

انـد و   »ممكـن «زيـرا  ، توانند براي هميشه وجود داشته باشند نميب) موجودات ممكن 
  شود؛ها عارض  امكان دارد زماني عدم نيز بر آنبنابراين  ؛تپذير اس امكانها  عدم آن

. هاسـت  ن ، وجود ممكنات خـارج از ماهيـت آ  »تمايز وجود از ماهيت«ت) براساس اصل 
  ؛دارند  ها در تحقق خود به علت فاعلي نياز بلكه آن ،ها نيست وجود آنمنشأ ماهيت ممكنات 

هــا  نيســتند، بلكــه درميــان آن الوجــود ممكــنث) در عــالم هســتي تمــام موجــودات 
كـه   طوري ،الوجود باشند زيرا اگر همة موجودات عالم ممكن ،نيز تحقق دارد الوجود واجب

گاه در يك زمان ممكن است كه چيزي در عالمِ وجود محقق  ، آنشودعدمشان ممكن تلقي 
كـه مـا    حـالي  ، درشـود  آغازيافتن وجود براي هر موجودي ناممكن مي، ديگر طرف ازنباشد. 

  ؛اند كنيم در عالم موجودات زيادي تحقق يافته مشاهده مي
العـدم در   زيـرا ممكـن  ، العـدم باشـند   الوجود و ممكن نبايد تمام موجودات ،بنابراينج) 
درنتيجه ضروري است كه درميان موجودات موجودي باشد كه ، اي معدوم خواهد شد لحظه

  ؛وجودش واجب است
يـا   اسـت   واجب يا وجوبش را از موجود ديگـري گرفتـه  د) اما اين موجود ضروري و 

  ؛كه وجوب را از خودش دارد اين
پس سلسله ممكنات بايد به موجودي منتهـي  . نهايت محال است بيتسلسل علل تا ) ح

شود كه وجود و وجوبش را از ديگري نگرفته است و بـه سـاير موجـودات نيـز وجـود و      
 نامنـد  مـي است كه عموم آدميان آن را خدا  الوجود واجبوجوب بخشيده است و آن همان 

)Aquinas 1996: vol. 1, Q. 2 , Art. 9.(  
  

  آكوئيناسو  سينا ابنبرهان مقايسة . بررسي و 4
شـان،   هـاي  اشـتراك رغـم برخـي    بـه ، آكوئينـاس و امكان و وجوب  سينا ابنبرهان صديقين 

توان آن دو را يكـي انگاشـت. ايـن     نميديگر دارند كه  ساختاري و مباني با يكهاي  تفاوت
  اسلامي. ة. بيرون فلسف2 واسلامي فلسفة . درون 1توان تبيين كرد:  ميمقايسه را از دو منظر 
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  اسلاميفلسفة از منظر  آكوئيناسو  سينا ابنبرهان مقايسة  1.4
، مسائل كلي هستي مانند وجود ةدرباراسلامي علمي است كه با روش عقلي و برهاني  ةفلسف
 . در ايـن فلسـفه  كند بحث مي  و دين ،معرفت، نفس، خدا ةدربارچنين  و عليت و هم ،هيتما

اسـلامي در  فلاسفة عقلي است كه هاي  فرض پيشبر مباني و  مبتنياثبات خداوند هاي  برهان
تقسـيم موجـود بـه واجـب و     و  مانند اصل عليـت ، گيرند ميمسلم را ها  اين براهين آناقامة 

هـاي   و تفـاوت  هـا  اشتراكتوان  مياسلامي، فلسفة ممكن. با لحاظ اين مباني و نگاه از درون 
  .صورت زير برشمرد بهرا  آكوئيناسو برهان امكان و وجوب  سينا ابنبرهان صديقين 

  اشتراك و تفاوت وجودي و ماهوي 1.1.4
ــاس دو اصــطلاح   ــوعلي و توم ــد» ماهيــت« و» وجــود«در برهــان ب . نقــش اساســي دارن

خـداي   ها در براهين خـويش  آيد. آن ميشمار  بهها  وجودشناسي درآمدي بر خداشناسي آن
گيرنـد   ميدانند و نتيجه  ميو عاري از ماهيت  ،محض بالذات، وجود الوجود واجبمتعال را 

 ارجـاع  سـينا  ابـن در اين مسـئله بـه    آكوئيناسگيرد.  نميكه خداوند تحت هيچ جنسي قرار 
 اشـاره  مقـدس  كتـاب  4»چه هستم من هستم آن« ة. او به آي)107: 1382 آكوئيناسدهد ( مي
كه خداوند متعال وجود محض و مطلق اسـت و   اين گيرد بر مي كند و اين جمله را دليل مي

  ).Aquinas 1996: Q. 3, Art. 11( دكن مي اوست كه وجود را به مخلوقات افاضه
تفسير ديگـري ارائـه داد و آن را   » وجود«توان در برهان سينوي از  مي كه رسد مي نظر به

، اما امكـان چنـين   كرددرنتيجه برهاني از قسم صديقين عرضه  و معناي حضور قلمداد كرد
  وجود ندارد. آكوئيناستفسيري در برهان 

  وجوه اشتراك و اختلاف در اصل عليت 2.1.4
موجـود  «گويد:  مي سينا ابنكار رفته است.  هدو برهان ب عليت اصل مشتركي است كه در هر

: 1382 سـينا  ابـن » (اگر واجب بذاته باشد مطلوب حاصل است والا نيازمند به علـت اسـت  
و خـداي   وجودي ميان علت و معلول اسـت رابطة عليت « ،سينا ابندر نظر  .)261- 260 ،1  ج

شناسـانه بـه    هسـتي ). توماس نيز نگـاهي  177 :1973 سينا ابن( »بخش است هستيمتعال علت 
 ,Aquinas 1996: vol. 1, Q. 44( دانـد  مي وجودي بين علت و معلولرابطة عليت دارد و آن را 

Art. 3(. در برهـان   سـينا  ابنعليت موردنظر  اولاًاست. ها در تفسير عليت  آن نظر اما اختلاف
 آكوئينـاس كـه عليـت در برهـان     خويش هم عليت مبقيه و هم عليت محدثه است، حال آن
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در نظـر  اما  ،نيستمنحصر عليت در خداوند  سينا ابنثانياً در نظر ؛ عليت محدثه استيگانه 
اوست كـه وجـود را بـه موجـودات     فقط فعل خداي متعال است و  فقطخلقت  آكوئيناس

  .كند  مي افاضه

  تقسيم موجود به واجب و ممكن 3.1.4
ند و بـر ايـن   كن مي ب و ممكن تقسيمدو متفكر در آغاز برهان خويش موجود را به واج هر

 الوجـود  واجـب شمارند: الف)  مي گاه خود واجب را نيز دو قسم آن. ورزند مي تقسيم اصرار
برهـان امكـان   شاكلة ). اين تقسيم در 22: 1363 سينا ابنبالغير ( الوجود واجبب)  وبالذات 

هردو بر اين باورند كه ). Aquinas 1996: vol. 1, Q. 2, Art. 9( كار رفته است بهنيز  آكوئيناس
اولي همان خـداي   .حسب تحليل عقلي يا وجوب ذاتي دارند يا وجوب غيري بهموجودات 

وجود رسـيده اسـت   مرحلة كه وجودش ضرورت پيدا كرده و به  متعال است و دومي بااين
االله واجـب  اديگري است و از اين حيـث تمـام ماسـو   ناحية موجودي است كه وجوبش از 

صـفت امكـان ذاتـي موجـودات      سينا ابنها اين است كه در نظر  نظر آن اختلافرند. اما بالغي
اين دو صفت را در موجودات  آكوئيناساست، اما  شدني ها جمع ممكن با وجوب غيري آن

 سـينا  ابـن او به دو نوع موجود ضروري اشاره كرده و برخلاف  .داند نمي شدني ممكن جمع
وابسـته  يكي واجبي است كه وجـودش بـه غيـر     :استكرده امكان خارج دايرة هردو را از 

و وجوبش را از ديگري گرفته اسـت (واجـب بـالغير) و ديگـري واجبـي اسـت كـه        است 
هيچ وابستگي ندارد و آن همان واجب بالـذات اسـت كـه    به غير و او است وجودش بذاته 

» امكـان «و » وجـوب «اين نظر، چـون   در ).ibid.: vol. 1, Q. 2 , Art. 9(شود  مي ناميده» خدا«
تـوان   لحاظ نمـي نيستند و از اين  شدني اين دو جمعبنابراين اند،  خارجيوصف موجودات 

  موجود واجب را (چه واجب بنفسه و چه واجب بغيره) ممكن تلقي كرد.

  دو برهان در امتناع تسلسلمقايسة  4.1.4
تسلسـل  اسـتحالة  ان وجوب هـردو از  در برهان امك آكوئيناسدر برهان صديقين و  سينا ابن

د: فرض تشكيل سلسله از علل و معاليلِ نويس مي الاشاراتدر كتاب  سينا ابن اند. گرفتهبهره 
معناي  بهاند بدون وجود علت نخستين دركنار سلسله  معلولآحاد آن هم علت و هم همة كه 

). برهـان امكـان و   265- 259 ،1 ج: 1382 سـينا  ابـن (اسـت  تحقق آن بدون علت و محـال  
بر  مبتني سينا ابنتقرير  با اين تفاوت كه اولاً ،بر بطلان تسلسل است مبتنيوجوب توماس نيز 

تسلسل علل وجودي است كه در آن فعليت ترتب و اجتماع در وجـود سـه شـرط اصـلي     
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اي زمـان  رو، تسلسل علل اعدادي مانند ترتب مراتب عدد و يا اجـز  اين ازاند.  تسلسلامتناع 
و  ،بلكه تسلسلي محال است كه اجزاي سلسله، فعليـت، ترتـب   ،طور عقلي محال نيست به

در تقرير  آكوئيناسادعاي  مورداما تسلسل ). 79: 1378اجتماع وجود داشته باشند (طباطبايي 
برخي بر اين  . ثانياًنيستكه محال است  تسلسل نامتناهي علل معده برهان امكان و وجوب

اي تقرير كرد كـه نيازمنـدي موجـود ممكـن بـه       گونه بهتوان  مي راسينا  ابنه برهان باورند ك
ممكنات و امتناع تسلسل در سلسلة صورت مستقيم و بدون نياز به طرح  بهرا  الوجود واجب

كـه در برهـان تومـاس بـدون      حـالي  در ،)149- 148: 1388آن اثبات كـرد (جـوادي آملـي    
  كرد.اثبات را تعالي  توان واجب نميگيري امتناع تسلسل  كار به

  بر حس و تجربه آكوئيناسآغاز برهان شيخ با فرض و ترديد و ابتناي برهان  5.1.4
صـورت   بـه اول برهان صديقين را مقدمة  سينا ابنكه است   تفاوت ديگر اين دو برهان اين
ي با فرض عدم تحقق موجودات عالم هـيچ خلل ـ  ،بنابراين ؛فرض و ترديد بيان كرده است

برهان امكان و وجوب ). اما 370، 2ج : 1382به برهان او وارد نخواهد شد (مصباح يزدي 
بر حدوث عالم ماده و اثبـات ايجـاد    مبتنيشود و  مي با نگاه به عالم طبيعت آغاز آكوئيناس

اين برهان و بـراهين ديگـر خداشناسـي خـود را برهـان انـّي        آكوئيناسحقيقي آن است. 
 هاسـت  آن اقامـة  هـا شـرط    حسي و تجربي آنمشاهدة كه در آن وجود ممكنات و  دانسته

  .)278: 1390(سيدهاشمي 

  اشتراك و اختلاف دو نظريه در حدوث و امكان عالم 6.1.4
 كه هر  است شود اين مي استنباط آكوئيناسچه از برهان صديقين شيخ و امكان و وجوب  آن

در برهان سـينوي همـان امكـان    » امكان«مفهوم . معتقدنددو متفكر به حدوث و امكان عالم 
ذاتي و مفهوم حدوث همان حدوث ذاتي است كه ايـن حـدوث و امكـان وصـف ذات و     

د. اما نگير مي بر  دركه تمام موجودات مادي و مجرد را  طورينه وصف موجود،  ،اند ماهيت
). 244: 1393(پلانتينگا وجه واضح و روشن نيست  هيچ بهمفهوم امكان  آكوئيناسدر برهان 
» بينيم كه ممكن است باشـند و ممكـن اسـت نباشـند     مي چيزهايي را«در عبارت  آكوئيناس

شـارحان آثـار وي   بنـابراين   ؛نوع حدوث و امكان بيان نكرده اسـت  ةبار درسخن صريحي 
يـژه  و بهبا لحاظ برخي مقدمات برهان توماس،  ،رسد مي نظر بهنظر دارند.  اختلافباره  اين در

باشد و ايـن نـوع تفسـير بـا     » امكان زماني«اول آن، مفهوم امكان در اين برهان همان مقدمة 
بر  نيتمبكه  ،و نيز با هدف فلسفي وي) Aquinas 1975: vol. 2, ch. 38سخنان ديگر توماس (
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توان  مي براساس اين شواهد. داردتري  قرابت بيش ،ايجاد سازگاري ميان وحي و عقل است
موجوداتي كه كـون و   ،وصف امكان وصف موجودات مادي است آكوئيناسدر نظر  :گفت
فقـط  پذيرند و حدوثي هم كه مترتب بر اين امكان است حدوث زماني اسـت كـه    مي فساد

  .شود ميشامل ، را يعني مركبات نه بسائط، موجودات مادي متغير

  اشتراك و اختلاف دو برهان در اصل زمان 7.1.4
نه امري مستقل بلكـه مقـدار حركـت و از عـوارض اجسـام اسـت       » زمان« سينا ابندر نگاه 

از برهـان امكـان، زمـان ظـرف      آكوئيناسكه در تقرير  حالي در)، 291، 1 ج: 1382 سينا ابن(
كـه برهـان   است آيند و اين باعث شده  مي كه اشيا در متن آن پديداست مستقلي ديده شده 

  ).60- 45: 1397حدوث متكلمان تبديل شود (شمس امكان و وجوب توماس به برهان 
  
  اسلاميفلسفة خارج از از منظري  آكوئيناسو  سينا ابنبرهان مقايسة  2.4

منظـري   از اگـر . اما اسلامي بودفلسفة منظر وجوه اشتراك و افتراقي كه در بالا اشاره شد از 
د. سـنت فلسـفي   شـايد داوري مـا متفـاوت شـو     ،بنگريممسئله اسلامي به فلسفة از  خارج
 الاشراق حكمةسهروردي و  فلسفة ويژه غزالي) با بهدليل مخالفت شديد متكلمان ( به سينا ابن

صـبغة  زيـادي    حـد  تاگزين شد، سنتي كه بعدها به حكمت صدرايي ارتقا يافت كه  او جاي
تبع اين تحول، برهان صديقين سينوي نيز به برهان صديقين صدرايي منتهي  بهعرفاني دارد. 

منتهي شد كه به ظهور مدرنيتـه  تري  فلسفيي به رويكردهاي آكوئيناسكه سنت  حالي درشد، 
 هـا يـاد   سرچشـمه عنوان يكـي از   به آكوئيناسدر پيدايش مدرنيته اغلب از بنابراين ؛ انجاميد

كـه در   دليـل  بـه ايـن    ،قرون وسطي مديون اوستفلسفة ز و اساساً بخش مهمي ا 5شود مي
 ،مهم نبودنـد اسلامي فلسفة در  شاناهميتاندازة  بهبرخي تمايزها  ،از همان آغاز ،غربيفلسفة 
بـه همـين    .اهميت عدم توسل به ممكنات در اثبات خـدا و  تمايز ميان وجود و ماهيت مثلاً
نحوي برهان خود را تقرير كرده است كه با امور واجد اهميت در سـنت   به آكوئيناس ،دليل

كـرد، مـاجرا    مـي  ورزي فلسـفه بسا اگـر او در جهـان اسـلام     چهغربي سازگار باشد. فلسفة 
  شد.  مي اي ديگر گونه به

فهمـي  از ارتباطش با كليسا  ةواسط بهو  اعتدالي داشته مشي آكوئيناس كه رسد مي نظر به
عنوان فيلسوف  بههمواره دليل همين به و  ه استقعيات اجتماعي برخوردار بوداز واتر  دقيق

و  ،مقـدس  كتـاب هـاي   آمـوزه  ،اين بود كـه كـلام مسـيحي    آكوئيناسشود. هنر  مي شناخته
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نحوي با هم درآميزد كه بـا واكـنش منفـي و     بهو ... را  ،سينا ابنرشد،  ابنارسطو،  هاي فلسفه
غربـي مواجـه نشـود و درنتيجـه فرونريـزد. شـايد       جامعـة  سنت كلامي و ديني گر  تخريب

مقايسه كرد كه تفكـر او رشـد و فراگيـري     در فلسفة مدرن با جان لاك بتوان رويكرد او را
او نظيـر تومـاس هـابز مشـي     قطـاران   هـم انگيزي يافت. اما درمقابل چون برخـي از   حيرت
بـر تـأثير    مبنـي شـواهدي  كـه   آنب اي داشتند، نفوذ و فراگيري چنداني نيافتند. جال تندروانه
را  آكوئينـاس و  سـينا  ابـن بنابراين، وقتي سرانجامِ كـار   6.جان لاك وجود دارددر  آكوئيناس

تبع آن برهـان صـديقين وي بـه سـنت عرفـاني       به و ييسينا ابنكه سنت بينيم  مي، نگريم مي
كـه بـه ظهـور     منتهي شدتري  فلسفيبه رويكردهاي  آكوئيناسكه سنت  حالي در ،منتهي شد

بر جمع ميان عقـل و وحـي    مبنيبنيادي او عقيدة در  آكوئيناساين رويكرد  مدرنيته انجاميد.
  ريشه دارد.

  
  آكوئيناس وجوب و امكان برهان بر سينا ابن صديقين برهان برتري و مزيت. 5

و توماس در ايـن دو برهـان و عنايـت بـه وجـوه       سينا ابنهاي  فرض پيشبا لحاظ مباني و 
را  آكوئيناسبر برهان  سينا ابنتوان مراتب تفوق و برتري برهان  مي ها اشتراك و امتياز بين آن

در برهان صديقين امكان ذاتي و حـدوث مترتـب    سينا ابنمراد  كه اين نخست :كردمشاهده 
موجودات ممكن را همة كه اين حدوث و امكان  جا آن ازبر اين امكان حدوث ذاتي است و 

امـا در برهـان   ؛ كـرد ها را به موجود واجـب بالـذات اثبـات     توان نياز آن مي ،گيرد مي بر  در
. اگـر گفتـه شـود    )244: 1393(پلانتينگـا   مفهوم امكان و وجوب روشن نيسـت  آكوئيناس

شود كه از  مي اين اشكال به ذهن تداعي ،استمعتقد توماس بين امكان و حدوث به ملازمه 
توان موجود  مي زيرا، بودن آن نيست  زمانيلزومي بين موجود ممكن و حادث  حيث عقلي

كه آغاز زماني بـراي او وجـود    بدون اين ،ممكني را فرض كرد كه از ازل تحقق داشته باشد
در نظـر   كـه  ايـن  دوم؛ باشد الوجود واجبداشته باشد و نيز لزومي ندارد كه هر قديم زماني 

چنـين گمـان    آكوئيناسكه  حال آن، نيازي آن از علت نيست بودن عالم دليل بر بي ازليشيخ 
ديگر به علـت احتيـاج نخواهـد     ،كه اگر عالم همواره وجود داشته و جهان ازلي باشد كرده

اجـزاي  بـودن   بالفعل«سه شرط اصلي يعني  شتنتسلسل را با دا سينا ابنكه  ؛ سوم اينداشت
تسلسل  آكوئيناساما ، داند مي محال» ها ترتب بين آن«و  ،»بودن اجزاي سلسله باهم« ،»سلسله

معناي عام ماننـد ترتـب    بهكه تسلسل  درحالي ،محال دانسته است اش كليو  معناي عام بهرا 
كـه   اين چهارم)؛ 79: 1378طور عقلي محال نيستند (طباطبايي  بهمراتب عدد يا اجزاي زمان 
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جنبة و اين دارد  الوجود واجبتري براي اثبات  ها و مقدمات كم واسطهرهان صديقين شيخ ب
 پـنجم ؛ خـورد  نمـي چشـم   بـه  آكوئيناساين ويژگي در برهان ، اما بسيار مثبت برهان اوست

، اسـت   شده، وجود مخلوقات شرط استدلال واقع آكوئيناس ةگان پنجكه در تمام براهين  اين
برهـان  اقامة ها شرط  كار رفته است و تحقق خارجي آن بهدر برهان شيخ فرض و ترديد اما 

كـه در نظـر    برهان شـيخ ايـن اسـت     ششمامتياز )؛ 370، 2 : ج1382نيست (مصباح يزدي 
در برهـان   ، امـا آيـد  مـي  امر مستقلي نيست و با پيدايش حركت و ماده پديد» زمان« سينا ابن

كند كه آيـا   مي و اين پرسش را به ذهن تداعيشود  ميامري مستقل لحاظ » زمان« آكوئيناس
. الوجود واجبالوجود است يا  ممتنعحادث است يا قديم؟ اگر حادث نباشد، يا » زمان«خود 
باشـد، خـلاف بـداهت     الوجود واجبيابد و اگر  نميگاه تحقق  هيچالوجود باشد،  ممتنعاگر 

اشكالاتي كـه در   دليل به. نداردرا  الوجود واجبيك از صفات  هيچ» زمان«زيرا ، خواهد بود
غيردقيق از برهان امكان و وجوب برخي برهان وي را روايتي  ،وجود دارد آكوئيناسبرهان 

برهان حوزة و آن را از  اند و درواقع تركيبي از برهان حدوث متكلمان و برهان عليت شمرده
ناپـذير   دفاع آكوئيناساز فقرات برهان اي  كه پارهاند  قائلو برخي نيز  اند دانستهامكان خارج 

 ). اگر129- 128: 1375(جوادي  و به همين دليل از اعتبار و قوت آن كاسته شده است بوده
براي  آكوئيناساقناعي برهان جنبة بسا  چه ،اسلامي نگريسته شودفلسفة از خارج منظري  از

در  آكوئينـاس ايـن رويكـرد   تـر اسـت.    آسانامه تر باشد، چون فهم آن براي ع برجستهعامه 
ايـن   آكوئينـاس ترين غايت  بر جمع ميان عقل و وحي ريشه دارد. مهم مبنيبنيادي او عقيدة 

شدت تخريـب و تخطئـه شـده     بهمند آگوستيني  كه در طول سنت قدرت(بود كه ميان عقل 
  و وحي آشتي برقرار كند و هردو را دو راه براي رسيدن به خدا معرفي كند. )بود

  
  گيري . نتيجه6
نتـايج   آكوئيناسو برهان امكان و وجوب توماس  سينا ابنتطبيقي برهان صديقين بررسي با 

  :شدزير حاصل 
 را» وجـود مخلوقـات  «و » امكـان «اگـر   :توان دو گونه تفسير كرد مي را سينا ابنبرهان . 1

زيـرا جهمـور    ،شـمار آورد  بـه توان آن را برهـان صـديقين    نمياين برهان قرار دهيم، واسطة 
اگـر  امـا  ؛ دانند مي ، برهان صديقين را سير از وجود به وجوب آنسينا ابنحتي خود  ،فلاسفه

ايـن برهـان برهـان صـديقين     كنـيم،  امكان را واسطه ندانيم و وجود را عـين حضـور تلقـي    
  ؛بود  خواهد
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متـأثر اسـت    سـينا  ابـن در تقرير برهان امكان و وجوب از برهان صديقين  آكوئيناس. 2
مانند اتكـا بـر    ها اشتراكداشتن برخي  باوجود ،). اما اين دو برهان246- 245: 1381(الدرز 

تـوان دو برهـان را يكـي     نمـي  و بـه همـين دليـل   مبنايي دارند  يهاي وجود و عليت، تفاوت
تربودن بر برهان تومـاس   آموزشيوضوح مقدمات و مباني و  انگاشت. برهان شيخ از حيث

ايـن دو برهـان     سـنجش يك از اشكالات برهان او را ندارد. درمقـام   هيچتر است و  شريف
بر مباني و  مبتني سينا ابنتر، برهان  مستحكمتحقق اهدافشان با مباني عقلي و فلسفي  جهتدر

اشكالات انديشمندان اسلامي و غربي بر آن تر  محكم و متقني است كه بيشهاي  فرض پيش
بر مباني كلامي است كه از منظـر   مبتني آكوئيناساست، اما تقرير  شدني با اندك توجهي دفع

مناقشـة  برانگيـز و داراي مقـدمات طـولاني باشـد كـه محـل        بحـث بسا  چهفلسفي محض 
رو،  اين . ازگرفته استو پلانتينگا قرار  ،انديشمنداني چون هيوم، كانت، راسل، استوارت ميل

بر اين باورنـد كـه    ،از امكان و حدوث آكوئيناسويژه تفسير  به ،ها تفاوتاين  دليل بهبرخي 
برهان او روايتي غيردقيق از برهان امكان و وجـوب و درواقـع تركيبـي از برهـان حـدوث      

منظـر  اگر از توان نام برهان امكان بر آن نهاد.  نميكه  طوري به ،متكلمان و برهان عليت است
تـر باشـد. ايـن     بسا كارآيي چنين برهاني در اقناع عامـه بـيش   چه ،كلامي و مسيحي بنگريم

  ؛بر جمع ميان عقل و وحي ريشه دارد مبنيبنيادي او عقيدة در  آكوئيناسرويكرد 
تر  دقيقدليل مشي اعتدلالي و فهم  بهطور خاص در برهان امكانش،  به آكوئيناس. سنت 3

جامعة سنت كلاميِ گر  تخريبواكنش  ،با سينا ابنوي از واقعيات اجتماعي در قياس با طرح 
منتهي شده كه درنهايت به ظهـور مدرنيتـه   تري  فلسفيو به رويكردهاي نشده غربي مواجه 

  انجاميده است.
 
  ها نوشت پي

 

فقد صح وجود الواجب  و كلّ وجود فاما واجب و اما ممكن فان كان واجباً لا شك انّ هناك وجوداً. 1
  .الوجود واجبالي  ينتهي وجوده فاناّ نبُين انّ الممكنَ و هو المطلوب و ان كان ممكناً

هايشـان بديشـان خـواهيم نمـود تـا       ها[ى گوناگون] و در دل را در افق هاى خود  زودى نشانه به. 2
آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هرچيزى  .برايشان روشن گردد كه او خود حق است

 .)53 :(فصلت است
3. The Argument of The Contingency 

  .14و  13 باب، 3 آيةسفر خروج،  ،عتيق عهد .4
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 .Drury 2008 به بنگريد. 5
 .Pennance-Acevedo 2017 به بنگريد. 6
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